
پیش از فرزندآوری مشکلات هیجانی، نگرشی و رفتاری خود را درمان کنید 
سمانه حقیری، روانشناس کودک با اشاره به اینکه بی تردید اولین تماس 
گاهی خانواده تأثیر مستقیمی  کودک با خانواده است، بنابراین سطح دانش و آ
بر زندگی، بینش و رفتار کودک در آینده خواهد داشت، به »شهروند« می گوید: 
رشد  ذهنی،  رشد  جسمانی،  رشد  از  اعم  رشد  چندگانه  زمینه های  از  گاهی  »آ
گاهی به عرصه والدگری  هیجانی و رشد اجتماعی کودک به ما کمک می کند تا با آ

پای بگذاریم.« 
بنابرنظر حقیری، نیاز است والدین پیش از فرزندآوری به مشکلات هیجانی، 
نگرشی و رفتاری خود دقت کرده و در زمینه ترمیم و درمان آسیب های فردی 

خود از متخصصان سلامت روان کمک بگیرند. 
 او با تاکید بر این مساله که اغلب والدین درون شان یک کودک آسیب دیده 
دارند، عنوان می کند: »این کودک آسیب دیده البته تبعات شیوه تربیتی والدین 
این پدرومادرها بوده که با بالا رفتن سن شان همچنان رشد کرده، بنابراین قبل 

از پدر و مادر شدن باید این کودک آسیب دیده درمان شود.« 

زیربنای اختلالات روانی در کودکی افراد رقم می خورد 
بنابر گفته های حقیری، والدین هر کدام براساس روش تربیتی که در کودکی 
پشت سر گذاشتند، شیوه تربیتی را برای تربیت کودکشان در پیش می گیرند، 
کودکانشان  برای  اغلب  ندیده اند  محبت  کودکی  در  که  می گوید:»والدینی 
سهل گیرند چون باورشان این است که کودکی نکرده خود را جبران کنند.« این 
روانشناس کودک و نوجوان با اشاره به اینکه بهترین شیوه تربیتی والد مقتدر 
مهربان است به این معنی که در عین اقتدار همدلی و دلسوزی را هم داشته 
باشد، عنوان می کند: »والدینی که از کودکشان توقع هیچ کاری را ندارند، کودکان 
بی مسئولیت پرورش می دهند. این کودکان در آینده هم نمی توانند استقلال 

داشته باشند.«  
در  اند  نشده  روبه رو  شکست  مفهوم  با  که  می دهد:»کودکانی  ادامه  او 
بزرگسالی خیلی از کارها را انجام نمی دهند چون ترس از شکست دارند. البته 
رفتارهای معقول و متناسب با سن شان را هم انجام نمی دهند. این کودکان 
قاطع نیستند و وابسته تربیت می شوند. این کودکان چون توانایی انجام کاری را 

به تنهایی ندارند اعتمادبه نفسشان پایین می آید.« 
حقیری با تاکید بر این مساله که همه ما باید الگویی برای یادگیری داشته 
هستند،  پدرومادرمان  الگوهایمان  مهمترین  کودکی  دوران  در  و  باشیم 
چون  می کنند  پیدا  اجتماعی  اضطراب  اغلب  وابسته  »کودکان  می کند:  بیان 
می دهد:  ادامه  او  می رنجند.«  انتقادی  کوچکترین  با  و  نیستند  انتقادپذیر 
را  امنیت  حس  این  که  کودکی  است.  امنیت  احساس  شخصیت،  »زیربنای 
دریافت نکند دچار اختلالات روانی و اضطراب می شود. درواقع زیربنای اختلالات 

روانی در کودکی افراد رقم می خورد.« 

والد بودن مانند هر کاری نیاز به کسب مهارت دارد 
این روانشناس کودک با اشاره به اینکه برخی تصور دارند فرزندآوری و والدگری 
کار ساده ای است و نیاز به آموزش ویژه ای ندارد، عنوان می کند: »عدم  توجه به 
ابعاد مختلف رشد کودکان چه به دلیل فقدان دانش والدین یا بی مسئولیتی 
آنها باشد یا حتی به دلیل واقف نبودن به امر حیاتی فرزندپروری یا عدم آمادگی 
لازم برای فرزندآوری صورت بگیرد در نهایت منجر به غفلت، سهل انگاری در 
والدگری، نادیده  گرفتن نیازهای اساسی فرزند و اهمیت  ندادن به جنبه های 
رشد در فرزندان خواهد شد.« او ادامه می دهد: »بی توجهی به جنبه های مختلف 
رشد کودک و غفلت در امر والدگری و فرزندپروری عواقب ناگواری را به دنبال 

دارد. درواقع  والد بودن هم مانند هر کار دیگری نیاز به کسب مهارت دارد.« 

هرگونه مبالغه در اصولی تربیتی، مشکلات بیشتری را در پی خواهد داشت 
به گفته شیوا دولت آبادی، روانشناس کودک به »شهروند« تربیت فرزند یا به 
عبارت دیگر فرزندپروری بر دو بال استوار است؛ یکی حمایت و دیگری هدایت. 

بنابرنظر دولت آبادی، والدین با حمایت فرزندشان باعث می شوند، کودک شان 
در بزرگسالی مشکلات کمتری در خصوص دلبستگی، اتکا، اعتماد به نفس 
داشته باشد. این روانشناس کودک با اشاره به اینکه در تربیت فرزندان، دو 
بال حمایت و هدایت باید در کنار هم در نظر گرفته شوند، می گوید: »فرزندانی 
که والدین شان در روش تربیتی  شان بین این دو بال را به شکل متعادل به 
کار می برند، در بزرگسالی افراد جامعه پذیر و کم و بیش شهروندان متعادلی 

خواهند بود.«    
اینکه شیوه های تربیتی مختلفی وجود دارد که در خصوص  بر  با تاکید  او 
بررسی و تحقیق شده است، عنوان  بارها  آنها  بلندمدت  و  کوتاه  پیامدهای 
می کند: »با تکیه بر این تحقیقات و بررسی ها، به صراحت می توان گفت، هرگونه 
مبالغه در هر یک از این دو بال اصولی تربیتی، بی شک مشکلات بیشتری را 
در پی خواهد داشت. به عنوان مثال اگر والدین بیش از اندازه از فرزندشان 
حمایت کنند، دچار بیش حمایتی می شوند و کودک شان به اصطلاح نازپرورده 

می شود و در بزرگسالی، فردی وابسته خواهد بود.« 

گاهانه  سوال اساسی اینکه؛ آیا شیوه تربیتی که والدین در پیش می گیرند، آ
؟ است یا خیر

در روش های تربیتی توجه به اصل هدایت فرزند، سبب می شود کودک در 
آینده، شهروند مستقلی باشد و توانایی ایجاد روابط اجتماعی درست را خواهد 
داشت. دولت آبادی با اشاره به اینکه والدین در شیوه تربیتی شان مستبد 
محض یا سهل انگار تمام نیستند و گاهی اوقات ترکیبی از این روش های تربیتی 
را در پیش می گیرند، اظهار می کند: »در بحث شیوه های تربیتی باید این نکته 
؟ آیا  گاهانه است یا خیر را مدنظر داشت که شیوه تربیتی در نظر گرفته شده آ
والدین به عمد شیوه خاصی را در پیش می گیرند که به گمان خودشان انسان 

بهتری تربیت کنند؟ یا اینکه خود والدین توانایی تعدیل رفتارشان را ندارند؟«  
او بیان می کند: »نتیجه سهل انگاری در تربیت فرزندان می تواند به جنبه های 

عاطفی، هیجانی و ... که باعث قوام شخصیتی کودک می شود آسیب بزند.« 
درستی  تربیتی  روش  که  می دهد:»کودکی  ادامه  کودک  روانشناس  این 
نداشته است، و این احساس را داشته که مورد حمایت و محبت نیست و 
درستی  انتخاب های  نمی تواند  آینده  در  بی شک  نمی شود،  داشته  دوست 

داشته باشد و روابط اجتماعی درستی را شکل بدهد.« 

آشفتگی در احساس والدین به کودک احساس عدم امنیت روانی و عاطفی 
می دهد 

دولت آبادی با اشاره به اینکه والدین سهل انگار کودکان شان را به سمتی 
کنند،  را رعایت  با دیگران مرزبندی  روابط شان  نتواند در  که  هدایت می کنند 
عنوان می کند: »هرگونه کوتاهی یا مبالغه در شیوه های تربیتی، آسیب هایی را 
 در روان کودک به جا می گذارد. به طور مثال زمانی کودک نیازهایش را به  تعویق 

می اندازد زمانی هم  توانایی اولویت بندی ندارد.«    
او بر این باور است که گاهی اوقات والدین در اثر غفلت یا بی توجهی روش های 
نادرستی در پیش می گیرند.  اغلب این غفلت ها، ریشه در مشکلات روانی یا 
عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و ... والدین دارند. این روانشناس ادامه می دهد: 
»والدینی که قدرت اتکا به جایی را ندارند، طبیعتا نمی توانند تکیه گاه خوبی برای 
فرزندان شان باشند و این در حالی است که نتیجه این آشفتگی در احساس 
والدین به کودک احساس عدم امنیت روانی و عاطفی می دهد. این کودکان در 
آینده هم نسبت به جامعه عدم تعلق می کنند و انسان های سردرگمی خواهند 
بود ،  البته گاهی اوقات این سردرگمی تا جایی پیش می رود که کودک را به یک 

انسان ضدجامعه بدل می کند.
 او می گوید: »والدین بودن سخت ترین، جدی ترین و مهمترین هدفی است 
که یک انسان می تواند داشته باشد. چون والدین با رفتارهایشان به مغز یک 
کودک که آماده شکل گرفتن و تبدیل شدن به یک انسان بالغ است با رفتار و 

عواطف و چشم انداز  خود ،  خوراک می دهد.« 

گفت  می توان  هستند،  خانواده شان  تحت تاثیر  کودکان  که  آنجایی  از  بنابراین  دارد،  نمو  و  رشد  آن  در  کودک  که  است  مکانی  اولین  خانواده  مهداد[  لیلا   [   
کانون خانواده برای کودکان تعیین کننده و سرنوشت ساز است. البته نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که خانواده می تواند هم سازنده باشد و هم 
 ، از مادرش یاد می گیرد و درس اقتدار را  را می آموزند؛ کودک عشق و محبت  آن درس های زندگی  تباه کننده. درواقع محیط خانواده، محلی است که کودکان در 

انضباط و کیفیت موضع گیری در برابر مسائل را از پدرش می آموزد. 
 ، با همه این تفاسیر باید گفت، فرزندپروری اهمیت بالایی دارد چون والدین با به کارگیری روش های متفاوت در ارضای نیازها، یادگیری، رفتار و عملکرد، طرز تفکر
مواجهه اجتماعی، ارتباطات و به طور کلی تربیت فرزند نقش دارند. نکته ای که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که سبک  و روش  فرزندپروری والدین، بخش 

مهمی از سلامت روان کودکان را شکل می دهد. 

مدیرمسئولسردبیرورودبهتصحیحشروعصفحهآرایی

خروجازتصحیحاتمامصفحهآرایی

»شهروند« تاثیر شیوه تربیت والدین را بر آینده فرزندان بررسی می کند 

بر سر دوراهی حمایت یا هدایت

کــه  می شــود  گفتــه  رفتارهایــی  و  رویکــرد  مجموعــه  بــه  فرزندپــروری؛ 
والدیــن از ابتــدا در برخــورد بــا کــودک خــود پیــش می گیرنــد. بــر همیــن 
  ، ، والدیــن ســهل انگار اســاس مــا پنــج نــوع والــد داریــم؛ والــد مقتــدر

مســتبد، والدیــن وابســته و خودخــواه و والدیــن طردکننــده. 

والدهای مقتدر برای مطیع سازی از استدلال و منطق بهره می جویند
، واقعیت هــا را بــه کودکان شــان منتقــل می کننــد. ایــن  والدیــن مقتــدر
والدیــن اغلــب بــرای مطیع ســازی از اســتدلال و منطــق بهــره می جوینــد 

ــا کودکان شــان گفت وگــو می کننــد.  و بــه ایــن منظــور ب
والدیــن مقتــدر بــه تلاش هــای کــودکان بــرای جلــب حمایــت و توجــه 
پاســخ می دهنــد. آنهــا در بُعــد محبــت هــم عملکــرد خوبــی دارنــد و در 
ابــراز محبــت و علاقه شــان دریــغ نمی کننــد. آنهــا حقــوق ویــژه خــود را 
بــه عنــوان یــک بزرگســال می شناســند و از علایــق فــردی و ویژگی هــای 

گاهــی دارنــد. خــاص کــودک خــود آ
کودکانــی کــه توســط والدیــن مقتــدر تربیــت می شــوند، فعــال، دارای 
اعتمــاد به نفــس، اســتقلال رای، واقعگــرا، باکفایــت و خشــنود، توصیــف 
فرصت هــای  والدین شــان  اینکــه  دلیــل  بــه  کــودکان  ایــن  شــده اند. 
زیــادی در تصمیم گیــری و انتخــاب در اختیارشــان قــرار می دهنــد و بــه 
ایــن خاطــر کــه مــورد عشــق و محبــت بودنــد از نوعــی احســاس امنیــت 

عاطفــی برخوردارنــد.

تســلیم  ســر  کــودک  بهانه جویــی  بــا  مواجهــه  در  ســهل گیر  والدهــای 
می آورنــد فــرود 

، کنتــرل کمتــری بــر کودکان شــان اعمــال می کننــد.  والدیــن ســهل گیر
البتــه  ایــن والدیــن در حــد متوســطی قــرار دارد.  مهــرورزی و محبــت 
فعالیــت خانــواده، نامنظــم و اعمــال مقــررات، اهمال کارانــه اســت. ایــن 
والدیــن بــه نــدرت بــه فرزندان شــان اطلاعــات صحیــح یــا توضیحــات 
دقیــق ارائــه می دهنــد. اگرچــه والدیــن ســهل انگار زورگــو و ســرکوبگر 
هســتند ولــی در بیشــتر مــوارد در مواجهــه بــا بهانه جویــی و شــکایت 
بــه عنــوان  مــادران ســهل انگار  فــرود می آورنــد.  کــودک، ســر تســلیم 

از محبت شــان محــروم می کننــد. را  کــودک  تنبیــه، 
کودکانــی کــه توســط والدیــن ســهل انگار تربیــت می شــوند، متکــی بــه 
خــود، نیســتند  یــا از اســتقلال رای اندکــی برخوردارنــد.  ایــن کــودکان بــه 
صــورت افــرادی نســبتا ناپختــه توصیــف شــده اند کــه هنــگام مواجهــه بــا 
ناملایمــات، تمایــل بــه واپــس روی )روی گردانــی( دارنــد. ایــن کــودکان 
می پردازنــد.  بی هــدف  فعالیــت  بــه  و  می کننــد  عمــل  نســنجیده 
پرخاشــگر و فاقــد اعتمــاد به نفــس هســتند و رفتارهــای بزهکارانــه از 

خــود نشــان می دهنــد.

نشــان  خــود  از  را  محبــت  و  مهــرورزی  کمتریــن  مســتبد،  والدیــن 
هنــد می د

نمایــش قــدرت والدیــن مســتبد، اولیــن عاملــی اســت کــه ایــن شــیوه 
را از دو شــیوه دیگــر متمایــز می کنــد. ایــن والدیــن بســیار پرتوقع انــد 
و پذیــرای نیازهــا و امیــال کــودکان نیســتند. پیام هــای کلامــی والدیــن 
یک جانبــه و فاقــد محتــوای عاطفــی اســت. والدیــن مســتبد، نســبت بــه 
ــوب،  ــای نامطل ــر رفتاره ــدن در براب ــوب ش ــزان مرع ــن در می ــر والدی دیگ
ــه شــیوه اســتبدادی،  ــد. والدیــن متمایــل ب در حــد متوســطی قــرار دارن
کمتریــن مهــرورزی و محبــت را از خــود نشــان می دهنــد. آنهــا بــه نــدرت 
در رابطــه ای کــه بــه خشــنودی کــودک منجــر شــود، شــرکت می کننــد. 
آنهــا اغلــب نســبت بــه تلاش هــای کــودکان بــرای جلــب حمایــت و توجــه 
از شــیوه های  کودکان شــان  کنتــرل  بــرای  ایــن والدیــن  بی تفاوت انــد. 
والدیــن  بیــن  تفاهمــی  هیچ گونــه  و  می کننــد  اســتفاده  تــرس  ایجــاد 

ــدارد.  ــود ن ــان وج ــتبد و فرزندانش مس
بــر اســاس تحقیقــات، فرزنــدان والدیــن مســتبد نســبت بــه فرزنــدان 
والدیــن مقتــدر در برقــراری رابطــه بــا همســالان و داشــتن موقعیــت 
فعــال و نیــز اســتقلال رای در ســطح پایینــی قــرار می گیرنــد. ایــن کــودکان 
همچنیــن افــرادی خشــمگین، منــزوی، غمگیــن و آســیب پذیر نســبت 

ــه اســترس هســتند و محتــاط توصیــف می شــوند.  ب

پیش بینــی  غیرقابــل  و  مــزاج  دمدمــی  خودخــواه،  و  وابســته  والدیــن 
هســتند 

ارضــای  بــرای   کــه  هســتند  والدینــی  خودخــواه،  و  وابســته  والدیــن 
نیازهای شــان از کــودک سوءاســتفاده می کننــد. ایــن والدیــن  دمدمــی 
مــزاج و غیرقابــل پیش بینــی هســتند. آنهــا بــه کــودکان وظایــف فراتــر 
از توانمندی هــا و انتظارات شــان تحمیــل می کننــد. اصطــلاح معــروف 
ایــن  کــودکان  اســت.   کــودکان  ایــن  مصــداق  والدگونــه«  »کــودک 
والدیــن، خشــم ناشــی از کودکــی نکــردن را دارنــد چــون نیازهــای اساســی 

آنهــا تامیــن نشــده اســت.  

والدین طردکننده، معتقدند بچه ها خودشان بزرگ می شوند
کــه توجــه بســیار  از والدینــی هســتند  آن دســته  والدیــن طردکننــده، 
بــزرگ  آنهــا معتقدنــد بچه هــا خودشــان  بــه فرزنــد خــود دارنــد.  کمــی 
ســوی  از  تنهــا  نــه  فرزنــدان  فرزندپــروری،  شــیوه  ایــن  در  می شــوند. 
والدیــن هدایــت نمی شــوند، بلکــه توجــه بســیار کمــی را هــم دریافــت 
گاهــی اندکــی  آ را پیــش می گیرنــد،  ایــن شــیوه  کــه  می  کننــد. والدینــی 
دربــاره رشــد و پــرورش کــودک دارنــد و قــادر بــه رســیدگی نســبت بــه 
نیازهــای عاطفــی و جســمی کــودک نیســتند. ایــن روش تربیتــی، بیــش از 
دیگــر روش هــا آســیب زننده اســت و فــرد را بــا مشــکلات جــدی روبــه رو 

می کنــد.
در  و  دارنــد  اندکــی  به نفــس  اعتمــاد  اغلــب  والدیــن،  ایــن  کــودکان   
تصمیــم  یــا  کننــد  رفتــار  قاطعیــت  بــا  نمی تواننــد  اجتمــاع  بــا  برخــورد 
بگیرنــد.  آنهــا اغلــب بــه افســرده خویی، دوری از دیگــران و عدم برقــراری 
ارتبــاط بــا افــراد دیگــر دچــار می شــوند و بــرای جلوگیــری از طردشــدن 
دوبــاره، بــه رابطــه جدیــدی ورود نمی کننــد. احســاس کــم ارزش بــودن 

نیــز از دیگــر پیامدهــای روش تربیتــی والــد طردکننــده اســت.

چطور پدر و مادری هستیم؟

شیوا دولت آبادی: 
نتیجه سهل انگاری در 

تربیت فرزندان می تواند 
به جنبه های عاطفی، 

هیجانی و ... که باعث قوام 
شخصیتی کودک می شود 

آسیب بزند. 
کودکی که روش تربیتی 

درستی نداشته است، و 
این احساس را داشته که 

مورد حمایت و محبت 
نیست و دوست داشته 

نمی شود، بی شک در آینده 
نمی تواند انتخاب های 
درستی داشته باشد و 

روابط اجتماعی درستی را 
شکل بدهد
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